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روز آزادی زن
کتاب »روز آزادی زن« تاریخ 
شــفاهی قیــام ۱۷ دی زنان 
مشــهد به قلم ســمیه ذوقی 
درباره نخســتین راهپیمایی 
و تظاهرات زنــان در جریان 
انقلاب اسلامی و قیام ۱۷دی 
۱۳۵۶ در مشــهد است. این 
کتاب در ۸ فصل بــا عناوین 
»رهایی از بنــد«، »قیام علیه 

طاغوت«، »کوچه های بن بست«، »زندان زنان«، »تلاش برای 
آزادی«، »پژواک صدای زنان«، »ضمائم« و »اسناد و تصاویر« 
روایت شده است. این کتاب به بحث زنان و وضعیت شان در 
دوران ستمشاهی می پردازد و علل و نتیجه راهپیمایی زنان 

در آن دوره را بررسی می کند. 
در بخشــی از این کتاب می خوانیم:»هر سال هفدهم دی، 
میدان مجسمه مشهد شاهد جشن کشف حجاب بود؛ زنان و 
مردان موافق این سیاست در این روز به منظور تجلیل از اقدام 
رضاخان، گرد هم می آمدند و دسته گل هایی به پای مجسمه 
او می ریختند؛ ۱۷ دی ماه ۱۳۵۶ شمسی هم مثل هر سال، 
همه  چیز برای تجلیل از رضاخان آماده بود و زمســتان سرد 
و ســاکت شــهر، خیال رژیم را از هر مزاحمی آسوده کرده 
بود، غافل از آنکه بانوان باحجاب مشهدی در این روز آماده 
برافروختن شــعله تظاهراتی بودند تا آزادی کامل مردان و 
زنان ایران از اســتبداد پهلوی فرو ننشست.« کار تحقیق و 
تدوین کتاب »روز آزادی زن« توســط ملیحه بخشی نژاد، 
سمیه ذوقی و ندا ترکمنچه انجام شده و به قلم سمیه ذوقی 

نگارش یافته است. 
این کتاب ۱۸4صفحــه ای در بخش تاریخ شــفاهی دفتر 
مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اســلامی تهیه و از ســوی 

انتشارات راه یار چاپ و منتشر شده است.

تاریخ شفاهی

تاریخ پایداری آمریکا مشخص کرد. منصور نهایت استفاده را از روابط 
شکل گرفته با آمریکا به دست آورد و همین دوستی 
و خدمت رسانی به آمریکا در ایران، این رابطه را جدی 
کرد. روابط صمیمانه وی با آمریکایی ها به حدی بود 
که مثلاً »گراتیان یاتسویچ« نماینده سازمان »سیا« در 
تهران، مستأجر منزل منصور بود و در تصمیم سازی  
برای وی نقش بســزایی داشــت.)۱۱( وی قبل از 
نخست وزیری حسنعلی منصور گفته بود: »منصور را 
من به نخست وزیری خواهم رساند، همانطور که علی 

امینی را من نخست وزیر کردم.«)۱2(
همزمان با روی کار آمدن دولت منصور، آمریکا بازی 
خود را برای تصویب هرچه ســریع تر کاپیتولاسیون 
آغاز کرد. شاه هم اختیار کامل به منصور داد تا بتواند 
مجلس را متقاعد سازد. براساس اسناد موجود، منصور 
در دفاعیات خود از کاپیتولاسیون در مجلس، به قدری 
به نمایندگان، خبرنگاران و ســایر افراد سرشــناس 
درخصوص محتویات لایحه دروغ گفت که سفارت 
آمریکا نیز گمان می کرد تصور منصور از لایحه، همان 
چیزی اســت که به نمایندگان می گوید. این نگرانی 
به صورت رسمی به کابینه منصور گوشزد شد و شخص 
ناصر یگانه که در آن زمان به عنوان مشــاور منصور 
فعالیت می کرد، در پاسخ به نگرانی های سفارت گفت: 
»دولت در مورد شــمول و مفاد لایحه هیچ شــک و 
تردیدی ندارد، اما نخست وزیر به علل سیاسی، لازم 
دانست که در بیانات خود چنین وانمود کند که شمول 

لایحه محدود است!«)۱۳(
به طور کلی در تصویب لایحه کاپیتولاسیون، 2خیانت 
همزمان دیده می شد؛ یکی اصرار و فشار آمریکایی ها 
با بازیگری حسنعلی منصور، برای تصویب این لایحه و 
دیگری بی اختیار بودن نمایندگان منتسب به ملت در 
مجلس و نبود جسارت لازم در آنان برای جلوگیری از 
تصویب لایحه. به هر روی این لایحه با اکثریتی ضعیف، 
یعنی با ۷4رأی موافق و ۶۱رأی مخالف، از ۱۳۶رأی 
مأخوذه تصویب شد.)۱4( جالب توجه اینکه »احزاب 
و رجال سیاسی که برخی از اینها خود را مدافع ملت 

و منافع ملی می دانستند، چه احزاب چپ، چه احزاب 
راســت و یا ملی، در ماجرای کاپیتولاسیون سکوتی 
ناشایست داشــتند اما در این رای گیری کسانی که 
به عنوان مخالف صحبت می کردند، عموماً یا از اعضای 
حزب ایران نوین بودند، که نقش بازی می کردند و یا 
از لژهای فراماسونری که اکثراً به سمت قدرت آمریکا 
چرخیده بودند. آنان در حقیقت مخالف نبودند، خاصه 
در آن جو اختناق و اســتبداد، که هم ساواک در یک 
طرف ماجرا قدرتمند بود و هم حکومت. چنانچه پس 
از آن ماجرا، مخالفان لایحه در مجلس، همگی سر به 
سلامت بردند و رژیم پهلوی متعرض آنان نشد.«)۱۵(
امام خمینی )ره( نیز در سخنرانی معروف خود علیه 
کاپیتولاســیون در 4آبان ۱۳4۳، به این نکته اشاره 
کردند: »من به آنهایی که مخالفت کردند، این حرف 
را دارم، به آنها، که چرا خاک به سرت نریختی؟! چرا پا 
نشدی یقه این مردک را بگیری؟ همین، من مخالفم! 
و هی تعارف و این همه تملق؟! مخالفت این است؟! 
باید هیاهو کنید، باید بریزید وســط مجلس، به هم 
بپرید که نگذرد این مطلب. به صرف اینکه من مخالفم 
درســت می شــود؟! خوب، می بینید که می گذرد! 
باید نگذارید یک همچو مجلسی وجود پیدا کند، از 
مجلس ببریدشان بیرون . ما این قانونی که گذراندند- 
به اصطلاح خودشان- قانون نمی دانیم. ما این مجلس 
را مجلس نمی دانیم. ما این دولت را دولت نمی دانیم. 

اینها خائنند به مملکت ایران! خائنند!.«)۱۶(
 به هرحال ۱۱روز پس از تصویــب لایحه مصونیت 
قضایی مستشاران آمریکا، حسنعلی منصور موفق شد 
با ضمانت دولت آمریکا، از بانکی آمریکایی200میلیون 
دلار )با بازپرداخت ۳00میلیون دلار!( وام بگیرد، تا 
صرف خرید سلاح  از آن کشور شود. محافل سیاسی 
ایران واگذاری این وام را نشانه پاداش به دولت ایران 
به خاطر تصویــب لایحه تلقی کردنــد.)۱۷( اما این 
مصوبه نه تنها باعث بدنامی حسنعلی منصور شد بلکه 
زمینه ترور و مرگ وی را نیز فراهم ســاخت. منصور 
۱00روز پس از تصویب کاپیتولاسیون، در مقابل در 
ورودی مجلس شورای ملی، توسط محمد بخارایی، 
یکی از اعضای هیأت های موتلفه اسلامی، به ضرب 

۳گلوله به هلاکت رسید.)۱۸(

کاپیتولاسیون و شکل گیری نهضت اسلامی
از زمان تصویب لایحه کاپیتولاسیون به ویژه از زمان 
تبعید امام خمینی)ره( تا پیروزی انقلاب اسلامی، طی 
یک دوره ۱4ســاله، پدیده منحوس کاپیتولاسیون، 
ترسیم کننده ماهیت روابط آمریکایی ها با ملت ایران 
بود. بین دو کشور روابط حاکم و محکوم برقرار شده 
و شــکل آن نیز به صورتی در پیام 4آبان۱۳4۳ رهبر 
انقلاب اســلامی، مورد پیش بینی قرار گرفت. شاید 
بتوان گفت هرچند برنامه  آمریکا در تصویب لایحه 
کاپیتولاســیون در ایران با موفقیت همــراه بود اما 
استمرار آن در ایران، یکی از مهم ترین عوامل پیدایش 
مقاومت سیاسی و اسلامی علیه شاه و ازجمله دلایل 
اصلی شــکل گیری و اســتمرار نهضت اسلامی بود. 
آمریکا حق نامشروعی را از ملت ایران گرفت و البته 
این امر همراه با عوامل دیگر، باعث شد تا چندسال بعد، 
تمامی منافع خود را در ایران از دست بدهد. سرانجام 
پیمان کاپیتولاسیون و امتیازات و ملحقات آن، پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی و در روز 2۳اردیبهشت ۱۳۵۸، 
از سوی شورای انقلاب اسلامی برای همیشه و به طور 
نهایی لغو شــد. با این اعلام هرگونه حقوق کنسولی 
و قضایی که درگذشــته تحت عنوان کاپیتولاسیون 
به کشورها و اتباع خارجی داده شده بود، ملغی شد. 
خبر این الغاء را ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه دولت 
موقت، در یک مصاحبه مطبوعاتــی اعلام کرد: »ما 
خود را درگیر اختلاف میــان 2ابرقدرت نمی کنیم 
و بی طرفــی مثبت را پی می گیریم و در این مســیر 
قرارداد کاپیتولاسیون را که در ۱۳4۳با آمریکا امضا 
شد، ملغی می دانیم، زیرا شرایط جدید را مناسب آن 

نمی دانیم«.)۱9( 
* پی نوشت ها در سرویس تاریخ همشهری موجود است.

بهجرمدفاعازاستقلالوطنمتبعیدمیشوم!
واکاوی چرایی و چگونگی موضع گیری امام خمینی)ره( علیه کاپیتولاسیون

عکس العمل جریان های سیاسی مذهبی، در همراهی با 
نهضت اسلامی علیه کاپیتولاسیون

3 واکنش به یک اعتراض بزرگ
رژیم پهلوی کــه از ترس مخالفــان، از هنــگام تصویب لایحه 
کاپیتولاسیون، تلاش خود را جهت بی خبر نگاه داشتن مردم از آن 
به کار گرفته بود، از انتشار مذاکرات مجلس شورای ملی و چاپ در 
روزنامه رسمی، خودداری ورزید. اما امام خمینی )ره( برای  اطلاع  
دقیق  از لایحه ، چند نفر را مأمور کردند تا جزئیات  موضوع  را به دست  
آورند. یکی  از این  افراد حجت الاسلام اکبر هاشمی  رفسنجانی  بود 
که متن  لایحه  و اسناد مربوطه  را از طریق  سیدجعفر بهبهانی  تهیه  
کرد و نزد امام  آورد. شهید حجت الاسلام فضل الله  محلاتی  نیز از 
طریق  یکی  از کارمندان  مجلس ، متن  مذاکرات  مجلس  پیرامون  
لایحه  را تهیه  و خدمت  رهبر نهضت اســلامی برد. پس  از اینکه  
حضرت  امام)ره(  از موضوع  کاملًا آگاهی  یافتند، مراجع  قم  را برای  
یک گردهمایی  فراخواندند. در جلسه   مشورتی  قرار شد تا مراجع  در 
روز تولد حضرت زهرا)س( که  مطابق  با چهارم  آبان  بود، علیه  لایحه   
کاپیتولاسیون  سخنرانی کنند. به علاوه  حضرت  امام  نمایندگانی  به  
شهرستان ها فرستادند تا علمای  بلاد را ازموضوع  آگاه  کنند تا یک  

موضع  یکپارچه  علیه  لایحه  اتخاذ شود.
رژیم شــاه که از افشــاگری های امام خمینی)ره( می هراسید، 
نماینده ای به شهرســتان قم اعزام کرد و این پیــام را برای امام 
فرســتاد: »آیت الله خمینی اگر بنا دارند نطقی ایراد کنند، باید 
خیلی مواظب باشند که به دولت آمریکا برخوردی نداشته باشد 
که خیلی خطرناک است و با عکس العمل تند و شدید آنان مواجه 
خواهد شد، دیگر هرچه بگویند، حتی حمله به شاه چندان مهم 
نیســت!«.)۱( اما امام در نطقی در 4آبان ۱۳4۳ش در قم، با آیه 
»انا لله و اناالیه راجعون« آغاز  کردند، تصویب قانون کاپیتولاسیون 
به وسیله نمایندگان مجلس را افشا و محکوم کردند. ایشان علاوه 
بر این سخنرانی، اعلامیه ای منتشر و بار دیگر به افشای خیانت 
شاه، دولت و مجلس پرداختند و کاپیتولاسیون را »سند بردگی 
ملت ایران«، »اقرار به مســتعمره بودن ایران« و »ننگین ترین و 
موهن ترین تصویب نامه غلط و دولت های بی حیثیت« نامیدند.)2( 
بی تردید استوارترین موضع گیری درباره حفظ منافع ملی ایران در 
آن دوره تاریخی را، امام خمینی)ره( اتخاذ کردند. ایشــان بدون 
توجه به رقابت های جناحی احزاب دولتی در آن دوره، موضعی 
اتخاذ کردند که دقیقا منطبق بر مصلحت ملی ایران بود. به همین 
دلیل نیز نیروهای سیاسی مذهبی در شهرهای مختلف، تحت تأثیر 

نطق تاریخی ایشان در مخالفت با لایحه یادشده برخاستند.
افشای تصویب قانون کاپیتولاسیون به وسیله امام خمینی)ره(، 
موجی از خشــم و نارضایتی را در میان قشرهای مختلف مردم 
برانگیخت و اخبار مندرج در سخنرانی و اعلامیه ایشان، در سراسر 
کشور پخش شد و تعدادی از روحانیان، به سخنرانی علیه دولت 
و لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی مبادرت کردند. اداره دوم 
عملیات ساواک، در گزارش خود از دریافت اطلاعیه ای از سوی 
دفتر ویژه اطلاعات، در تاریخ ۵آبان ۱۳4۳خبر داده است، مبنی بر 
اینکه طبقات مختلف مردم کشور، از تصویب این لایحه ابراز نگرانی 

و ناراحتی کرده اند.)۳(

در مجموع، در زمینه مبارزه علیه لایحه کاپیتولاسیون می توان 
گفت کــه به دنبال نطق تاریخــی امام)ره( ۳گروه سیاســی ـ 
اجتماعی واکنش نشــان دادند: نخســت روحانیت به رهبری 
ایشان که با صدور اعلامیه هایی در جایگاه رهبران و پیشگامان 
مبارزه، موج اولیه اعتراض را به حرکت درآوردند. زیرا در پی این 
موج بود که در گام بعدی، علمای بنام، مجتهدان، رؤسا و فضلای 
حوزه های علمیه شهرستان ها، از قبیل آیت الله سیدعلی بهبهانی 
)اهواز(، آیت الله آخونــد ملاعلی همدانی )همــدان(، آیت الله 
محمد صدوقی )یزد(، آیت الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی 
)تبریز(، آیت الله احمد آشــتیانی و آیت الله شیخ عبدالله مسیح 
تهرانی)تهران( و... به همراهی با مرجعیت سیاســی و فراخوان 
عمومی نهضت اقدام کردند. گروه بعدی، جمعــی از بازاریان، 
دانشگاهیان و تشکل های مذهبی و صنفی بودند، که با صدور 
اعلامیه هایی به فراخوان یادشده پاســخ دادند. آخرین لایه از 
نیروهای مؤثر در جریان اعتراض به کاپیتولاسیون که می توان 
آنها را قاعده این مثلث تلقی کرد، توده های مؤمن مذهبی بودند 
که در مساجد، حسینیه ها، مدارس دینی، تکیه ها و هیئت ها، 
انجمن های مذهبی، قهوه خانه ها و سایر مجامع عمومی، تشکیل 
می شدند و اطلاع آنان از کم و کیف مبارزه، آن را در سطح جامعه 
بازتاب می داد. شاید بتوان ترور حسنعلی منصورـ نخست وزیر 
وقت ـ را، که در کمتر از ۳ماه پس از تصویب کاپیتولاســیون و 
تبعید امام خمینی)ره( رخ داد، از یک سو مي توان واکنش بعضي 
از این لایه ها و از ســوی دیگر در فضای موج های ســهمگین و 
مستمر حاصل از فعالیت و مبارزات لایه های یادشده تحلیل کرد. 
در کل مخالفت های امام و گرد هم آمدن طرفداران ایشان در راه 
مبارزه با کاپیتولاسیون نشان داد که امام رهبری مقاومت علیه 
سیاست های غرب گرایانه و غیراسلامی را به دست گرفته است، 
درنتیجه رژیم که از این حوادث سخت احساس خطر کرده بود، 
به ریسمان تبعید به خارج از کشــور، در جهت فاصله انداختن 

میان مخالف جدی خود و حامیان ایشان چنگ زد.

نگاه

تاریخ اسلام

وقتی در ساعت 8صبح روز چهارشنبه 13آبان 
سال1343، امام خمینی)ره( با یک فروند هواپیمای 
سی130هرکولس آمریکایی، از فرودگاه مهرآباد 
تهران به سوی ترکیه تبعید می شدند، سرهنگ 
امیر افضلی، رئیس بخش امور اجتماعی ساواک 
که ایشان را همراهی می کرد، در گزارش ارسالی 
خود، اظهارنظری را از قــول امام نقل کرد که در 
تاریخ ماندگار شد. امام در هواپیما فرمودند: »من 
به جرم دفاع از حیثیت ارتش و اســتقلال وطنم 
تبعید می   شوم«.)1( اکنون و در این نوشتار درصدد 
واکاوی این نکته هستیم که به راستی در آن مقطع 
چه حادثه ای رخ داده بود که »حیثیت ارتش« و 
»استقلال وطن« را نشانه رفته بود، تا امام از آن 

دفاع کنند؟

نگاهی به روند کاپیتولاسیون در ایران 
اگرچه ریشــه امتیاز اعطای حق قضاوت کنســولی 
یا »کاپیتولاســیون«، به دوران مغــولان در ایران 
برمی گردد اما آغاز رســمی آن را می تــوان در اوایل 
قاجاریه و با شکست ایران در جنگ با روس و تحمیل 
معاهده ترکمانچــای در ســال۱۸2۸م/ ۱20۳ش 
دانست. زیرا فصولی از این عهدنامه، مشخصاً به این 
مهم اختصاص یافت. کاپیتولاسیون اصل حاکمیت 
و استقلال کشور را متزلزل می ســاخت، به قوانین 
خارجی اعتبار برون مرزی و به اتباع بیگانه در ایران، 
جسارت رفتار خلاف عرف و شرع اسلام می داد و به 
همین دلیل، مردم ایران نسبت به آن عکس العمل های 
شدیدی از خود نشان می دادند. اما با پیروزی انقلاب 
بلشــویکی در روســیه و لغو برخی امتیازاتی که در 
زمان تزارها از ایران اخذ شــده بــود و همچنین با 
توجه به وقایع مهمی مثل تأسیس جامعه ملل، لغو 
کاپیتولاسیون در برخی از کشورها و... کاپیتولاسیون 
در ایران، در نهم مرداد ۱29۷در دوره قاجار و در کابینه 
صمصام السلطنه رسماً لغو شــده و این لکه ننگ از 
پیشانی تاریخ کشــورمان پاک شده بود.)2( در سال 
۱۳00.ش نیز کابینه سیدضیاءالدین طباطبایی بر 
این لغو تأکید دوباره نهاد و در 20اردیبهشــت سال 
۱۳0۷پیرو دستور تشــریفاتی و تبلیغاتی رضاخان، 
در کابینه مخبرالسلطنه هدایت نیز لغو نهایی آن به 

تصویب رسید.)۳(
در آن زمــان رضاخان در پوشــش »نوســازی در 
دادگســتری«، به پیگیری هدف اصلی خود یعنی 
زدودن نفوذ سنتی روحانیون در نظام قضایی کشور 
همت گماشته بود و برای جلوگیری از عکس العمل 
آنان، موضــوع لغو کاپیتولاســیون را نیــز در این 
»نوســازی« گنجاند)4( و ســپس بر طبل این الغاء 
کوبید و برای آن چند شبانه روز جشن گرفت. استفانی 
کرونین در کتــاب خود، درخصوص هــدف و بهره 
رضاخان از این موضوع می گوید: »الغای کاپیتولاسیون 
را باید در چارچوب تلاش های کلی رضاشــاه برای 
تثبیت قدرت شخصی خود بر سراسر ایران، از طریق 
نابودی کلیه منابع مســتقل قدرت مشــاهده کرد. 
رضاشاه از حربه لغو کاپیتولاسیون، به عنوان وسیله ای 
برای کسب حمایت خارجی برای هدف های داخلی 

خود استفاده کرد... .«)۵(

احیای دوباره کاپیتولاسیون
پس از پایان جنگ جهانــی دوم، نفوذ ایالات متحده 
آمریکا در ایران، نسبت به 2کشــور روس و انگلیس 
بیشتر شــد. کودتای 2۸مرداد۱۳۳2 به این کشور 
فرصت داد تا نفوذ خــود را هرچه بیشــتر در ایران 
افزایش دهد. از سال های ۱۳2۱ش، این کشور شروع 
به اعزام مستشاران نظامی خود به ایران کرد، تا حدی 
که در دوره نخســت وزیری دکتر مصدق، تعدادشان 
به چندهــزار نفر رســید. این مستشــاران، وظیفه 
سازماندهی ارتش ایران را برعهده داشتند. قراردادی 

که در ۱۳22ش و در دوره نخست وزیری سهیلی میان 
ایران و آمریکا منعقد شــد و متعاقب آن، مستشاران 
نظامی، مالی، بهداشتی، کشاورزی و نفتی این کشور 
به ایران آمدند، باعث شــد تا آمریکا با برخورداری از 
امتیاز معافیت های مالی و کاپیتولاسیون، در روندی 
سلطه جویانه از مناسبات رو به تزایدی بهره ببرد. این 
مناسبات یک سویه در سال های اولیه دهه ۱۳20ش، 
چنان ســرعت گرفت که والاس موری، وزیرمختار 
آمریکا، در تلگرامی به وزارت خارجه آمریکا نوشت: »ما 
به زودی در وضعیتی قرار خواهیم گرفت که عملاً ایران 

را اداره خواهیم کرد.«)۶(
انعقاد قرارداد نفت در ۱۳۳۳ش/ ۱9۵4م، تشــکیل 
ساواک در ۱۳۳۵ش/ ۱9۵۶م، انعقاد قرارداد نظامی 
در ۱۳۳۷ش/ ۱9۵۸م - که براســاس آن ارتش شاه 
تحت فرمان مستشــاران آمریکایی قرار می گرفت - 
همچنین انعقاد قرارداد دفاعی دوجانبه در اســفند 
۱۳۳۷ش که ۵ماه پس از آن دولت آمریکا مســئله 
وضعیت حقوقی نیروهای خود در ایران را با مقامات 
ایران در میان گذاشت و ســرانجام اصلاحات ارضی، 
زمینه های لازم برای طرح مجدد کاپیتولاســیون از 
سوی این کشور را فراهم آورد. لایحه کاپیتولاسیون 
پس از برگزاری رفراندوم فرمایشــی و اســتبدادی 
»انقلاب ســفید« و همچنین تصویب لایحه موسوم 
به »انجمن هــای ایالتــی و ولایتی«، که هــر دو با 
موضع گیری امام خمینی)ره( روبه رو شد، در مجلس 
مطرح شد. برداشــتن موانع حقوقی و قانونی حضور 
نیروهای آمریکایی و تضمین امنیت همه جانبه آنان 
در ایران، برای شاه اهمیت بسزایی داشت. آمریکایی ها 
که راهنمای شــاه برای انجام این تحــولات بودند، 
تصمیم جدی داشتند تا رژیم شاه را حفظ کنند و او 
نیز بقای خود را، در تن دادن به این خواسته ها می دید. 
در چنین شرایطی واگذاری بعضی امتیازات و ازجمله 
احیای کاپیتولاسیون با هدف اعطای مصونیت سیاسی 
و کنسولی به اتباع آمریکایی در ایران، در دستور کار 
دولت قرار گرفت. در همین راستا در مذاکرات شاه با 
دولت آمریکا در مورد دریافت 200میلیون دلار وام 
برای خرید اسلحه و مهمات، مسئله مصونیت سیاسی 
مستشاران آمریکایی نیز مطرح شد و شاه درخواست 

آمریکا را پذیرفت.)۷(
بدین ترتیب پیشنهاد تصویب کاپیتولاسیون، ابتدا 
در اســفند۱۳42 از سوی ســفارت آمریکا به دولت 
امینی داده شد اما او که به تبعات چنین امتیازی واقف 
بود، آن را مسکوت گذاشت. این پیشنهاد در کابینه 
بعدی به ریاست امیر اســدالله علم پیگیری شد و در 
۱۳مهر۱۳42 در جلسه وزیران و در مرداد۱۳4۳ در 
مجلس سنا به تصویب رسید و سپس در دوران تصدی 
حسنعلی منصور، در 2۱مهر۱۳4۳ به تصویب مجلس 

شورای ملی رسید.)۸(

روابط منصور با آمریکا و نقــش وی در تصویب 
کاپیتولاسیون

حسنعلی منصور سیاستمداری بود که مانند پدرش 
»منصور الملک«، پرورش یافته انگلیسی ها بود.)9( 
او مؤسس »کانون مترقی« در اوایل۱۳40 و سپس 
بانی تبدیل ایــن کانون به »حزب ایــران نوین« در 
۱۳42 بود.)۱0( شــروع روابط منصور با آمریکا، به 
دوران حضــور وی در وزارت امور خارجه کشــور در 
سال های دهه۳0مربوط می شود. وی در این دوران 
ســفرهای متعددی به فرانســه و آلمان داشت و در 
همین سفرها بود که مقدمات برقراری ارتباط جدی 
وی با آمریکا فراهم شد. در یکی از سفرهای کاری به 
آلمان، وی توانست ملاقات هایی با جان مک کلوی، 
رئیس حکومت اشغالی این کشور که از سیاستمداران 
پرقدرت آمریکا در سال های پس از جنگ جهانی دوم 
محسوب می شد، انجام دهد. در اثنای این ملاقات ها 
بود که مک کلوی، سیاســت و خط مشی مشخص 
آمریکا در قبال ایران را به حســنعلی منصور گوشزد 
کرد و با قول اینکه مقدمات قدرت گیری وی را فراهم 
می کند شــرح وظایف او را نیز در قبــال برنامه های 

 فروردین 1343، قم، امام خمینی)ره( 
پس از آزادی از حبس و حصر

الهام دانایی سرشت
روزنامه نگار گزارش

11روزپــسازتصویــبلایحــهمصونیت
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حسنعلیمنصورشد،بلکهزمینهترورو
مرگویرانیزفراهمســاخت.او100روز
پسازتصویبکاپیتولاســیون،دربرابر
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بیتردیــداســتوارترینموضعگیــریدربــاره
حفظمنافعملیایراندرآندورهتاریخیرا،
امامخمینــی)ره(اتخــاذکردند.ایشــانبدون
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معصومه رضایی؛ تاریخ پژوه

تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامی
کتاب»تاریخ نگاری محلی ایران 
در دوره اســلامی؛ از ســقوط 
 عباســیان تــا پایــان صفویان 
)۱۱۳۵ -۶۵۶ق(« بــه قلــم 
بهمن زینلی از سوی انتشارات 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ 
و منتشر شده است. تاریخ نگاری 
محلی یکی از شــاخه های مهم 
و تأثیرگــذار در حــوزه کلان 

تاریخ نگاری ایران در دوره اســلامی است. سنت تاریخ نگاری 
ایرانی دارای میراث فراوان و تجربه ارزشمندی از آثار پدیدآمده 
در حوزه تاریخ های محلی است که توسعه و تداوم تدوین این 
آثار در طول تاریخ پس از اسلام کارنامه درخوری از خود نشان 
داده و هرچه به سمت تاریخ معاصر پیش می رود، عرصه ها و 
مضمون های جدیدی را دربرمی گیرد. مضمون هایی که با توجه 
به توسعه نظام های اداری و رونق امور ثبتی، سجلی، اسنادی 
و آماری، زمینه به کارگیری عناصر جدیدی مشتمل بر آمار و 
اســناد در تدوین تاریخ نگاری محلی را فراهم می کند. وجود 
گنجینه ارزشــمندی از متون تاریخ های محلی، شکل گیری 
نظام هــای اداری، اجتماعی و اقتصادی جدید و گســترش 
شهرنشــینی نوین باعث توجه ویژه محققان و این کتاب به 
این حوزه شــده اســت. کتاب »تاریخ نگاری محلی ایران در 
دوره اسلامی« در راســتای همین ضرورت، به نقد و بررسی 
تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامی در میانه سال های 
۶۵۶تا ۱۱۳۵قمری می پردازد. تدوین تاریخ جامع و دقیق این 
دوره از تاریخ ایران، نیازمند آگاهی کامل از محتوای همه منابع 
تاریخی ازجمله تاریخ های  محلی نوشته شده در این زمان است. 
در این پژوهش کوشش شــده تا افزون بر معرفی تاریخ های 
محلی ایران که در ایــن بازه زمانی تدوین شــده اند، به انواع 

تاریخ های محلی در این دوره هم پرداخته شود.

شرح درد اشتیاق
کتاب »شــرح درد اشتیاق« 
خاطرات دکتــر محمدرضا 
ظفرقندی از پزشــکان فعال 
در دوران دفاع مقــدس بــه 
قلم راحله صبوری، از ســوی 
انتشــارات ســوره مهر چاپ 
و منتشر شده اســت. در این 
کتاب خاطرات یک پزشــک 
تیم اضطراری جنگ شرح داده 

شده ضمن اینکه به فرازهای دیگری از زندگی وی نیز از زبان 
خودش، اسناد و خاطرات مشترک دوستانش پرداخته شده 
است. دکتر ظفرقندی در طول سال ها فعالیت حرفه ای خود 
به عنوان معلم، پزشک تیم اضطراری جنگ، استاد و مدیر 
گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران و رئیس 
سازمان نظام پزشکی کشــور و بسیاری مشاغل مرتبط با 

حوزه پزشکی فعالیت کرده است. 
خاطرات این پزشک ایرانی برای تدوین کتاب »شرح درد 
اشتیاق« به روش معمول خاطره نگاری در تاریخ شفاهی 
طی 40ساعت مصاحبه جمع آوری و ضبط شده است و پس 
از پیاده سازی و تدوین اولیه و جمع آوری اسناد حدود 4سال 
آماده سازی کتاب زمان برده است. بخشی از مصاحبه های 
کتاب نیز در دوران کرونایی و پس از ابتلای دکتر ظفرقندی 
جمع شده اند. از نگاه نویسنده کتاب جمع آوری خاطرات 
پزشکان تیم اضطراری جنگ که دکتر ظفرقندی نیز یکی 
از آن افــراد بوده، به این لحاظ اهمیــت دارد که این گروه 
تیمی حرفــه ای و آموزش دیده بــا تخصص های مختلف 
پزشکی بوده اند که از سراسر کشور داوطلب اعزام به خط 

مقدم می شدند. 


